
ماهیت واکنش نظامی حزب‏الله و از ســوی دیگر با بهره‏گیری 
از تــوان اطلاعاتــی و جاسوســی خــود، در یــک اســتراتژی 
ازپیش‏طراحی‏شــده ضمن هدف قرار دادن رهبران حزب‏الله 
و زیرســاخت‏های نظامی این گروه، زمینه را برای ورود نظامی 
به جنــوب لبنان فراهم کرد. شــاید بتوان چنیــن دریافت که 
رهبران حزب‏الله همچنان با تصور عملیات نظامی اسرائیل در 
ســال 2006 بر این باور بودند که این‏بار نیز رژیم صهیونیستی 
تنها به حملاتی محدود اکتفاء خواهد کــرد و در صورت تکرار 
حملات زمینی، می‏توان ارتش این رژیم را به مانند سال 2006 
شکست داد. چنین می‏نماید که رهبران حزب‏الله، امکان انجام 
حملاتی گسترده‏تر و متفاوت از ســال 2006 را از دور از ذهن 

تصور می‏کردند. 
بــا وجــود ایــن، قــدری تأمــل در تحــولات داخلــی رژیم 
صهیونیستی، تعمق در برداشت رهبران این رژیم از پیامدهای 
امنیتــی و روان‏شــناختی طوفان‏الاقصــی و همچنین ماهیت 
تحولات منطقه خاورمیانه می‏توانست تفاوت‏های سال 2024 با 
سال 2006 را به خوبی آشکار کند. در سال 2006 ایهود اولمرت 
نخست‏وزیر اسرائیل بود که در مقایسه با بنیامین نتانیاهو فردی 
میانه‏رو و محافظه‏کار محســوب می‏شد. اولمرت همواره منتقد 
سیاست‏های نتانیاهو بوده و بر این باور است که نتانیاهو درباره 
تهدیدات وجودی علیه اســرائیل از جانــب ایران و متحدان این 
کشور، بزرگنمایی می‏کند. افزون‏بر این در سال 2006 اولمرت 
برای انجام حملاتی گسترده علیه لبنان از حمایت آمریکا و دولت 
جورج‏ بوش پســر برخوردار نبود. آمریکا به سبب گرفتاری‏های 
حاصل از جنگ افغانستان و عراق، برای ورود به جنگی دیگر در 
منطقه، هیچ تمایل و اراده‏ای نداشت. جورج بوش، عدم تمایل 
خود برای حمایت از اســرائیل را به صراحت به اولمرت یادآوری 
کــرده بود. همچنین در ســال 2006 اســرائیل به ســبب عدم 

حادث‏شــدن رخ‏دادی به مانند طوفان‏‏الاقصی، توجیهی برای 
حمله گسترده به لبنان در اختیار نداشت. 

به نظر می‏رســد رهبــران رژیم صهیونیســتی بــا فراگیری 
درس‏هــای حاصــل از شکســت ســال 2006 بر آن شــدند تا 
استراتژی خود را برای رویارویی با حزب‏الله تغییر دهند. این رژیم 
با بهره‏گیری از فناوری‏های جدید اطلاعاتی ضمن شناســایی 
رهبران حزب‏الله و پایگاه‏های نظامی این گروه در لبنان در تحولی 
مهم با ترور سریع فرماندهان و حمله به زیرساخت‏های نظامی، 
امکان حمله زمینی را فراهم کرد. به نظر می‏رسد دستاوردهای 
رژیم در این دو عرصه، نتانیاهو را برای تحقق استراتژی خود یعنی 
تضعیف قدرتمندترین متحد جمهوری اسلامی ایران در منطقه 

مصمم کرده است. 
از ماهیت تحولات چنین می‏توان دریافت که تا زمانی‏که رژیم 
صهیونیستی مستظهر به پشــتیبانی آمریکا باشد و تا زمانی‏که 
توان نظامی این رژیم امــکان دهد، حملات به حزب‏الله لبنان 
را ادامه خواهد داد. از ســوی دیگر آمریکا نیز تا زمانی‏که بتواند 
با حضور نظامی خود در منطقه مانع از ورود ســایر کنشــگران 
به‏ویــژه ایران به جنگ شــود، همچنان بــه حمایت‏های خود از 
رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد. در مقایسه با غزه، آمریکا به 
سبب تحمل شکست‏ها و تلفات سنگین از نیروهای حزب‏الله در 
دهه‏های گذشته، با حمله به این گروه در لبنان همدلی بیشتری 
نشان می‏دهد. تضعیف حزب‏الله لبنان و سلب توان کنشگری 
این گــروه در داخــل لبنان و منطقه، دســتاوردی بــزرگ برای 
آمریکا اســت.. فراموش نکنیم که از نظرگاه تحلیل‏گرانی چون 
توماس فریدمن و مهم‏تر از آن ویلیام برنز، رئیس ســازمان سیا و 
طراح اصلی سیاســت خارجی دولت بایــدن، حزب‏الله لبنان و 
جمهوری اسلامی ایران مهمترین موانع پیشبرد استراتژی کلان 
آمریکا در منطقه هستند و تضعیف توان نظامی این دو می‏تواند 
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دیری است منازعه‏ای که ریشه در اختلافات عمیق ایدئولوژیک 
جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل دارد از پس پرده بیرون آمده 
و دو طرف را در یک رویارویی بی‏واسطه قرار داده است. حملات 
هوایی گســترده و پرشــتاب اســرائیل به لبنان در کنار هجوم 
زمینی به جنــوب بیروت و مهم‏تر از آن انتظار اینکه اســرائیل 
چگونه به حمله موشــکی اخیر ایران پاسخ نشان خواهد داد، 
تشدید تنش‏ها در خاورمیانه و امکان سربرآوردن جنگی بزرگ 
را در افــق دید ناظران پدیدار کرده اســت. با ژرفایی که بحران 
در هفته‏های اخیر پیدا کرده اســت، بسیاری از تحلیل‏گران، 
در پی فهم این پرســش هســتند کــه ماهیت و انــدازه حمله 
اسرائیل به ایران چیست و در پی این حمله احتمالی، ایران چه 
اقدامی انجام خواهد داد و این زنجیره کنش و واکنش، مسیر 
تحــولات در خاورمیانه را به چه سمت‏وســویی هدایت خواهد 
کرد؟ پرسشــی مهم که کوشــش برای فهم دقیق آن، نیازمند 
جست‏وجویی از روی تحقیق است و نه غرض و تخمین، چراکه 
پاسخ به این پرسش می‏تواند ماهیت تحولات آتی و سرنوشت 

منطقه را تعیین کند. 
اکنون بر همگان از تحلیل‏گر تا سیاســتمدار فرض است که 
واقعیت‏هــا را با وضوح بیشــتری دیده و حقیقــت را با صراحت 
بیشــتری بیان کنند. در این برهه سرنوشت‏ســاز، درک سرشت 
حقیقی تحــولات از نظرگاهی واقع‏بینانه و بــه دور از هیجانات 
خیال‏اندیشانه، رسالتی است که هر تحلیل‏گر و سیاستمداری 
در ایران باید بدان توجهی تمام داشــته باشد. لغزش در تحلیل 
و بنیان‏نهادن ارزیابی‏ها بر شواهدی لرزان و شنیده‏هایی نادقیق 
و یا پیروی از اندیشه‏ای خیال‏اندیشانه )Wishful thinking( به 
جای »اشــتیاق به درک امر واقع« می‏تواند به فرجامی ناپسند و 
سرنوشتی ناگوار منتهی شــود. این‏بار سخن نه از منافع حزبی 
و جناحی بلکه تمامیت ارضی و سرنوشــت ملت ایران است و به 
همین‏ سبب در هر تحلیلی باید به دور از هیجانات احتمالی تنها 
بر ماهیت حقیقی تحولات تمرکز شــود. نظر به پیچیدگی‏های 
بی‏سابقه منطقه و در نظر داشت بنیان شکننده سامان سیاسی 
خاورمیانه، جُبن بی‏موقع و تهور نابجا در تحلیل و اقدام، فرصت 
زرین برای جلوگیری از وقوع جنگی ناخواســته و ویرانگر را فوت 
خواهد کرد. شــوربختانه نگاهی به اظهارنظرها در رســانه‏های 
مختلــف در روزهای اخیــر گویای آن اســت که برخــی از این 
نظرگاه‏ها دارای تعارض‏هایی آشکار و برخی دیگر نیز فاقد مبانی 
روشنی هستند، مهم‏تر اینکه بسیاری از تحلیل‏های عرضه‏شده 
پیراســته به غرض‏‏ورزی‏های سیاسی و جناحی و لاجرم ناظر بر 
موضع‏گیــری در پیکار برای قدرت اســت که بی‏تردید جایی در 
اندیشــه راســتین ندارند. در زمانی که به نظر می‏رسد مقدمات 
یــک تحول بزرگ در منطقه فراهم آمده اســت، برای تدوین یک 
اســتراتژی منطقی با هدف پاس‏داشــت کیان ایران بیش از هر 
زمان دیگری نیازمنــد واقع‏بینی در تحلیل و عقلانیت در عمل 
هستیم. با درک چنین ضرورتی این مقاله می‏کوشد با برکشیدن 
تحــولات اخیــر از توصیــف صرف و میــل به اســتخراج مبانی 
استراتژیک پنهان در رفتار کنشگران دخیل، تصویری روشن‏تر 
از احتمالات آینده منطقه خاورمیانه ترسیم کند. برای نیل بدین 
مقصود در بخش‏هــای بعدی با تأملی بر نظرگاه‏های موجود در 
جبهه آمریکا-اســرائیل، رویکردهای آنان درباره مسیر تحولات 
و ســناریوهای پیش‏رو خاورمیانه را دســته‏بندی خواهیم کرد. 
در ابتدا همپوشــانی‏ها و تعارض‏های احتمالی رویکرد آمریکا و 
اسرائیل بر سر موضوع لبنان و به‏طور خاص حزب‏الله را بررسی و 
در ادامه نگاه این دو به سناریو‏های آینده خاورمیانه را محل بحث 

قرار خواهیم داد. 

رویکرد آمریکا و اسرائیل به آینده حزب‏الله و لبنان �
بــا تأمل در ماهیــت اقدامات اخیر اســرائیل در غزه و لبنان 
و همچنیــن تعمــق در اظهــارات مقامــات ایــن رژیــم در پس 
طوفان‏الاقصی می‏توان چنین دریافت که کابینه افراطی بنیامین 
نتانیاهو به پشتوانه حمایت بی‏دریغ آمریکا بر آن است تا از فرصت 
موجود برای پیشبرد استراتژی کلان خود در منطقه بهره‏برداری 
کنــد. نتانیاهو طوفان‏الاقصی را توجیهــی اخلاقی برای انجام 
حملات گســترده و ویرانگر به غزه و لبنان تفســیر می‏کند. وی 
بر آن اســت که اکنون که به ســبب حضور نیروهای آمریکایی و 
همراهی کشورهای اروپایی و منطقه، امکان بازدارندگی در برابر 
تهدیدات به‏ویژه از جانب جمهوری اســامی ایران فراهم شده 
است، رژیم صهیونیستی می‏تواند با خیالی آسو‏ده‏تر و سهولتی 
بیشتر و با حمله به غزه و لبنان، توان نظامی حماس و حزب‏الله 
را تضعیف و این دو گروه اسلامی را به نیروهایی کم‏خطر تبدیل 
کند. یک سال حمله تمام‏عیار و ویرانگر به غزه و ترور بسیاری از 
فرماندهان نظامی و سیاسی حماس این تصور را در بین رهبران 
اســرائیل ایجاد کرده که دیگر خطری از جانب غزه، موجودیت 
اســرائیل را تهدید نمی‏کند و اکنون ارتش این رژیم می‏تواند بر 
جبهه شــمالی و رویارویی با حزب‏الله متمرکز شــود.  تا پیش از 
حملــه لبنان و تجاوز زمینی به جنوب این کشــور، رهبران رژیم 
صهیونیستی از اندازه و گستره واکنش حزب‏الله به جنایت این 
رژیم در غزه چنین دریافته‏ بودند که حزب‏الله خطر ورود به یک 
جنگ بزرگ را نمی‏پذیرد و بر آن اســت تا از منازعه‏ای تمام‏عیار 

اجتناب کند.
رژیم صهیونیســتی از یک ســو به ســبب چنین ادراکی از 

اندیشکده‌ها

 تحلیلی درباره مواضع 
مکرون در قبال اسرائیل

موضــع اخیــر مکــرون دربــاره توقــف ارســال 
تســلیحات از فرانســه به رژیم صهیونیســتی که 
بلافاصلــه از ترس فشــار لابی صهیونیســت‏ها 
قدری تعدیل شــد، بــا هــدف بهره‏برداری‏های 
داخلی بــرای امانوئــل مکرون و تــوازن مواضع 
دولت فرانسه بین یهودیان و مسلمانان داخل این 
کشور و نیز مســیحیان لبنان است. فرانسوی‏ها 
خود را حامی مسیحیان جهان می‏دانند و عموماً 
در قبــال تحــولات مرتبــط با آنهــا موضع‏گیری 
می‏کنند. بعد از جنگ‏های صلیبی، فرانسه این 
مسئولیت را برای خود در نظر گرفته است که این 
حمایت را از مسیحیان داشــته باشد. از طرفی، 
در گذشــته، لبنان جزو مستعمرات فرانسه بوده 
اســت و هنوز هم فرانســوی‏های زیــادی در این 
کشور زندگی می‏کنند. به علاوه، در حال حاضر 
یــک اقلیت مســیحی در لبنــان زندگی می‏کند 
که نه‏تنها برای فرانســه بلکه برای کل مسیحیان 
دنیــا مهم هســتند. فرانســه همواره سیاســت 
حمایت از مســیحیان در لبنان را داشــته است. 
در جنــگ میان رژیم اســرائیل و لبنــان، دولت 
فرانسه پیشنهاد آتش‏بس 21 روزه را مطرح کرد و 
حتی کشورهای اروپایی و آمریکا از این پیشنهاد 
حمایت کردند، اما رژیم اســرائیل آن را نپذیرفت 
کــه به لحــاظ داخلی برای فرانســه شکســت و 
ســرخوردگی به همراه داشــت. قبل از حملات 
رژیم اســرائیل به لبنان، مکرون بارها خواســتار 
جلوگیری از این حملات شد، اما نتانیاهو به این 
درخواست توجهی نکرد که البته این موضوع به 
لحاظ داخلی برای مکرون نوعی شکست بود، از 
این رو اخیراً او وادار به نشان دادن واکنش شد و 
گفت که در ارسال تسلیحات نظامی به فلسطین 
اشــغالی تجدیدنظر می‏کند. چنــدان نمی‏توان 
نســبت به اجرایی شــدن ایــن ادعــای مکرون 
امیدوار بود. در فرانســه چند میلیــون یهودی و 
بیش از 6 میلیون مســلمان زندگی می‏کنند که 
حزب مکرون به رای هر دوی آنها برای انتخابات 
و ماندگاری در قــدرت نیاز دارد. از این رو، امروز 
مکرون بر ســر یــک دوراهی عجیب قــرار گرفته 
اســت و بایــد دید چگونــه این تناقــض و منافع 
مشترک در بین مسلمانان و یهودیان را می‏تواند 
حل‏وفصــل کند. شــاهد بودیم کــه وزیر خارجه 
فرانســه در ســالگرد 7 اکتبر به محــل حادثه در 
ســرزمین‏های اشغالی رفت. بنابراین، فرانسه در 
شرایطی نیست که بتواند رژیم اسرائیل را نادیده 
بگیرد یا سیاســتش را تغییر دهد، اما از طرفی با 
موضوع مســیحیان لبنان و مسلمانان در فرانسه 
نیــز مواجه اســت. به طــور کلی بایــد گفت که 
مواضع اخیر فرانســه به خاطر فشارهای داخلی 
است و بعید است اجرایی شود. سوال این است 
که آیا ممکن اســت بــه خاطر تشــدید حملات 
افسارگسیخته رژیم اسرائیل به کشورهای منطقه 
از جمله لبنان و سوریه، دولت‏های دیگر اروپایی 
نیز فرانسه را همراهی کنند؟ شاهد بودیم که بعد 
از موضع‏گیری مکرون، مقامات انگلیس و آلمان 
صریحــاً اعلام کردنــد که به ارســال کمک‏های 
نظامــی خود به رژیم اســرائیل ادامــه می‏دهند 
و به‏نحــوی فرانســه را تنها گذاشــتند. فرانســه 
نمی‏تواند نفوذ و قدرت لابی‏گری رژیم اســرائیل 
را نادیــده بگیرد و به یکباره از مواضع قبلی خود 
برگــردد. این یک پــازل درهم‏تنیده اســت. این 
موضع مکرون بیشــتر از سر استیصال و تضعیف 
جایگاهش در افکار عمومــی بود که تهدیداتش 
نســبت به ممانعت از حمله رژیم صهیونیســتی 
به لبنــان فایــده نداشــت. از این رو ناچــار بود 
مواضعی در این راســتا اتخــاذ کند. به هر حال، 
فرانســه در بســیاری از کشــورهای اسلامی در 
منطقه سرمایه‏گذاری‏ کرده است و از سوی افکار 
عمومی این کشــورها نیز تا حدودی برای مقابله 
با تجاوزات رژیم اســرائیل در غــزه و لبنان تحت 

فشار است.

از ماهیت تحولات 
چنین می‏توان دریافت 

که تا زمانی‏که رژیم 
صهیونیستی مستظهر 

به پشتیبانی آمریکا 
باشد و تا زمانی‏که 

توان نظامی این رژیم 
امکان دهد، حملات 
به حزب‏الله لبنان را 
ادامه خواهد داد. از 

سوی دیگر آمریکا 
نیز تا زمانی‏که بتواند 
با حضور نظامی خود 

در منطقه مانع از 
ورود سایر کنشگران 

به‏ویژه ایران به جنگ 
شود، همچنان به 

حمایت‏های خود از 
رژیم صهیونیستی 
ادامه خواهد داد

توافق برای آتش‏بس یا وقوع جنگی بزرگ؟
حملات اسرائیل به لبنان و سناریوهای پیش‏روی آینده منطقه خاورمیانه
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